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 تصاویر بینامتنی نور و منابع آن در غزلیات شمس 

  *مریم کوچکی شلمانی

 
 

 چکیده 
غزلیات شمس، از آثار ارزشمند شاعر و عارف فارسی زبان، مولانا جلال الدین بلخی/ رومی، مملو از تصاویري  
است که نمونه هاي مشابه آن را می توان در مهمترین متون عرفانی پیش از او مشاهده کرد. در این مقاله سعی  
شده است که تصاویر پر تکرار و مشابه از نور و منابع آن، که در غزلیات شمس و متون عرفانی اثرگذار بر مولانا 

مورد بررسی قرار گیرند. با نمونه آوري ها از    Intertexualityبه کار رفته اند ، با توجه به نظریۀ بینامتنیت/  
اهم متون گذشته و تطبیق دادن آنها با یکدیگر، مشخص شد که ارتباط اینگونه تصاویر در غزلیات شمس با دیگر  
تصویر  براي  مولانا  و  است  قرآنی  تصاویر  از  متاثر  موارد  از  بسیاري  در  و  آگاهانه  و  غالبا صریح  عرفانی  متون 
سازي براي نور و منابع آن، کاملا آگاهانه تحت تاثیر مستقیم آثار عرفانی پیش از خود بوده است. همچنین طبق  
از   وري  بهره  دلیل  به  مولانا  آیدکه  برمی  چنین  علاوه  به  است.  مشابه  نیز  آنها  بر  حاکم  تخیل  و  تفکر  شواهد، 

ی در قالب غزل، به این مفاهیم تلطیف داده و با ایجازي دلنشین، بستري مناسب براي تاثیرگذاري  عرفان  میمفاه
 هرچه بهتر بر مخاطب، ایجاد کرده است.

 کلیدواژه ها: بینامتنیت. تصویرنور. غزلیات شمس. مولانا. متون عرفانی 
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Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Divan-ı Şems 

Gazellerindeki Işık İmgesi 
 

Maryam KOOCHAKI SHALMANI† 
 

ÖZ 

Ana dili Farsça olan şair ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Bel-
hi/Rumi'nin kıymetli eserlerinden biri olan Divan-ı Şems-i Tebrizi, kendi-
sinden önceki en önemli tasavvufi metinlerde de benzer örnekleri görülen 
imgelerle doludur. Bu makalede, Divan-ı Şems-i Tebrizi'de ve Mevlana 
Celaleddin'i etkileyen tasavvufi metinlerde kullanılan, tekrar eden ve birbi-
rine benzeyen ışık imgeleri ve kaynakları, metinlerarasılık kuramı bağla-
mında incelenmeye çalışılmıştır. Geçmişin en önemli metinlerinden örnek-
ler alınarak birbirleriyle karşılaştırıldığında, Divan-ı Şems-i Tebrizi'deki bu 
tür imgelerin diğer tasavvufi metinlerle bağlantısının çoğu zaman açık ve 
bilinçli olduğu, birçok durumda Kur'an'daki imgelerden etkilendiği ve 
Mevlana'nın ışık ve kaynaklarına ilişkin imgeler yaparken kendisinden 
önceki tasavvufi eserlerden doğrudan etkilendiğinin bilincinde olduğu 
ortaya çıkmıştır. Ayrıca, kanıtlara göre, onları yöneten düşünce ve hayal 
gücü benzerdir. Üstelik, Mevlana Celaleddin'in tasavvufi kavramları gazel 
formunda kullanarak bu kavramları yumuşattığı ve hoş bir icazla dinleyici 
üzerinde daha iyi bir etki oluşturmak için uygun bir ortam yarattığı anla-
şılmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Metinlerarasılık. Işık İmgesi. Divan-ı Şems-i Tebrizi 
Mevlana. Tasavvufi Metinler 

 
† Öğr. Gör., Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı, Konya / 
Türkiye. mkoochakishalmani@gmail.com  

mailto:mkoochakishalmani@gmail.com


 

 MEVLÂNA VE MEVLEVÎLİK HARSİYATI - 1 
 

Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Divan-ı Şems Gazellerindeki Işık İmgesi 575 

 مقدمھ 

است، در جزئیات   آنها عشق حقیقی  آثار عرفانی که موضوع واحد  بینامتنیت در  رابطۀ 
رسالۀ   اینکه  بر  علاوه  عرفانی  نثرهاي  است.  مشهود  آنها  بر  حاکم  تفکر  حتی  و  ساختار 

این   هاي  نظریه  فهم  بلاشک  در  بلکه  نبوده  جدا  نیز  مکتب  این  شعرهاي  از  هستند  مکتب 
پنجم   قرن  در  موثرند.  یکدیگر  خوانش  در  دیگر  عبارت  به  و  داشته  مکمل  نقش  یکدیگر 
هجري قمري، کاربرد زبان فارسی غیر از آثار ادبی در آثار علمی، دینی و عرفانی رایج شد.  
قرآن داشت   آیات و واژگان  از  استفاده  را در حوزة  پذیري  تاثیر  بیشترین  نثر عرفانی  متون 
چراکه اکثر این متون، تفسیر و تاویل آیات و مفردات قرآنی، به سبک و سیاق عرفانی بودند 

عرفانی در شعر    می و وارد کردن مفاه  ییبا ظهور سنا  اما در ادامه در مسیر تکامل این مقوله
فارسی، سیر معنوي در عرصۀ شعر نیز، آغاز شد و پس از او با عطار و مولانا، اینگونه اشعار، 
با تصاویر ناب، موجز و هنرمندانه، به معرض نمایش درآمدند. آنچه که حائز اهمیت است  
وجود مفاهیمی مشابه در آثار نثر و شعر عرفانی است که خالقان آنها با دیدگاهی مشابه به  
اشتراك   وجوه  تصاویر  و  واژگان  مفهوم،  لحاظ   به  بنابراین  اند؛  پرداخته  و  نگریسته  آنها 
بسیاري در آنها دیده می شود. در مقالۀ پیش رو، به رابطۀ بینامتنیت تصاویر نور و منابع آن 
در غزلیات شمس و متون پیش از آن «عبهرالعاشقین»، «شرح شطحیات»، «تمهیدات»،«حدیقه  
بینامتنی  فهم  آثار،  این  انتخاب  است. علل  پرداخته شده  الطیر» و«اسرارنامه»  الحقیقه»،«منطق 
دیگري   مکمل  هریک  و  موثرند  همدیگر  خوانش  آثاردر  این  دیگر،  عبارت  به  است.  آنها 
و   اند  بوده  ادبی  نوع  این  اوج  نقطۀ  یا  آغازگر  نوعی  به  یک  هر  آثار   این  هستند. جملگی 
خوانش آنها از منظر بینامتنیت جایگاه واقعی این آثار و اهمیت بیش از پیش آنها را آشکار  
می سازد و این آثار را از وضعیت تک صدایی خارج کرده و هویت واقعی آنها را در معرض  

 نمایش قرار می دهد.  
 مطالعات نظري 
 نظریۀ بینامتنیت 

» اصطلاحی است که در گذشته در هنر و ادبیات مطرح  Intertexuality«بینامتنیت/
بوده و امروزه معنا و مفهومی علمی یافته و در قالب یک نظریه مورد توجه قرار گرفته است. 

می باشد که از دو واژة   (Intertextur)نام این رویکرد نظري، دراصل به زبان فرانسوي  
Inter    به معناي تبادل وTexted    به معناي متن تشکیل شده است. بنابراین معناي لغوي
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 )  13:  2004این اصطلاح « تبادل متنی» است. (ناهم،

با این تعریف می توان گفت که بینامتنیت نظریه اي است که در آن به ارتباط بین متون 
پرداخته می شود و هر متنی را در ارتباط با متون دیگر مورد بررسی قرار می دهد. (مرتاض،  

) یعنی هر متنی با متن هاي دیگر ارتباط دو سویه دارد تا به صورت اثري جدید و 75: 1991
اقتباس   برد،  بهره می  از تجربۀ شاعر  اي  فزاینده  به شکل  متن  اینکه  با  متفاوت خلق شود. 
هاي بینامتنی به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه به آن اضافه می شود، بنابراین بینامتنی عبارت 
است از ایجاد رابطه اي اثر بخش میان متن پیش نوشته و متن موجود در ذهن، براي تولید  
و   آشکار  صورت  به  دیگر  اثر  بر  اثر  یک  مستقیم  غیر  و  مستقیم  تاثیرات  یا  و  جدید  متن 

 )83: 1390ضمنی؛ یا تعامل یک متن با متون پیش از خود. (نامور مطلق، 

قرن بیستم    _ این اصطلاح همانگونه که از نام آن پیداست نخستین بار در زبان فرانسه  
» مطرح شد. او در فرایند ساخت Julia Kristevaدر آثار اولیۀ «ژولیا کریستوا/    _ میلادي

و تولید متن، همکاري و نقش مشترك سوژه، مولف و خواننده را مطرح کرد. او با توجه به  
این عوامل هر متنی را در کنار پیش متن ها و پیش زمینه هاي دیگر قرار می داد و معتقد بود 

نیست.(مکاریک، دیگر  متون  از  آزاد  متنی  نیز  72:  1385هیچ  پردازان  نظریه  از  تعدادي   (
باختین/   «میخائیل  مکالمه/    Mikhail Bakhtinمعتقدند  «منطق  نظریۀ  طرح  با   «

Dialogique را بنیان نهاده است، چراکه باختین معتقد بود » اولین کسی بوده که بینامتنیت
) «مایکل ریفاتر/ 8:  2007و بقشی، 30:  1385هر اثر ادبی مکالمه اي است با آثار دیگر. (آلن، 

Michael Riffaterre  و داشته  پررنگی  نقش  ادبیات،  بینامتنیت  پردازي  نظریه  در  نیز   «
اند.«ژرار   شده  مطرح  او  توسط  بینامتنی  شناسی  نشانه  و  بینامتنی  خوانش  مثل  موضوعاتی 

نیز با گسترش دامنۀ مطالعاتی کریستوا هر نوع رابطه میان یک  »Gérard Genetteژنت/
» نامگذاري نمود و  Transtextualiteمتن با متن هاي دیگر را با واژة جدید«ترامتنیت/  

 رمتنیت/»،«سIntertexuality آن را به پنج دسته تقسیم کرد که عبارتند از : «بینامتنیت/

Arcitextualite/پیرامتنیت»،« Paratextualite/فرامتنیت»  ،« Metatextualite  «
متنیت/ (احمدي،Hypertextualite و«فزون  و  321:  1392».  بینامتنیت  میان  این  از   (

فزون متنیت به رابطه میان دو متن هنري می پردازند؛ پیرامتنیت به رابطۀ یک متن و پیرامتن 
متن   به  نسبت  را  متن  یک  تفسیري  رابطۀ  فرامتنیت  دارد؛  اشاره  آن  گسستۀ  و  پیوسته  هاي 
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دیگر مورد توجه قرار می دهد و سرمتنیت نیز به رابطه میان یک متن و گونه اي که به آن  
 ) 322تعلق دارد می پردازد. (همان: 

نتیجۀ  بلکه  «بینامتنیت دستاورد یک فرد است  با صراحت گفت که  اینهمه نمی توان  با 
(نامور   اند.»  داشته  نقش  آن  گیري  شکل  در  که  است  شخصیتهایی  کوشش  و  ها  جریان 

اگر  31:  1390مطلق، انسانها  که  است  مهم  مسالۀ  این  گواه  بینامتنیت  مفهوم  کلی  طور  به   (
وجود   به  جدید  متن  یک  توانند  نمی  باشند  نداشته  دیگر  متون  از  برداشتی  و  توجه 

) در واقع می توان گفت، رابطۀ بینامتنی، نحوة تعامل متن حاضر و  75:  1991آورند.(مرتاض،
) به بیان واضح تر، 168:  2003متن غایب و چگونگی ارتباط آنها را بازگو می کند.(جمعه،

پاره  چونان  یا  کامل،  اي  گونه  به  خواه  دیگر،  متن  در  متنی  آگاهانۀ  یعنی«کاربرد  بینامتنیت 
 ) 230:  1392هایی.»(احمدي،

پس متن ها اتفاقی و بدون اثر پذیري از یکدیگر آفریده نمی شوند، در حقیقت متنی از  
قبل وجود داشته که ذهن انسان با تاثیرپذیري از آن توانسته متن دیگري خلق کند. این تاثیر  

 پذیري گاهی میان آثار یک ملت و جامعه اي واحد است و گاهی میان ملت هاي مختلف. 

با مطالعۀ آثار ادبی فارسی می توان دریافت که هر آنچه که در طول تاریخ و دوره هاي  
 مختلف خلق شده اند، همواره از یکدیگر متاثر بوده اند. 

 تصویر 

می    Imageتصویر/ تصویر  به  زبان  از طریق  که هست  را  آنچه  ادبی،  اثر  آفرینش  در 
کشد؛ یعنی شیوة ترکیب متفاوت کلمات با به کار گیري تخیل. صور خیال در حقیقت عنصر  
اصلی شعر است. این عنصر به شاعر کمک می کند که تجربه هاي روحی خود را در قالب  
هاي   تجربه  انتقال  واسطۀ  و  حسی  تجربۀ  محصول  خیال  کند.  منتقل  خواننده  به  اثر  یک 
عبارتی  به  یا  کند صور خیال  تجارب کمک می  این  کیفیت  به حفظ  آنچه  و  است  عاطفی 

کدکنی،  است.(شفیعی  زبان  وسیلۀ  به  سازي  دو  4-2:  1385تصویر  به  سازي  تصویر  این   (
زبانی/   تصویر  است:  ممکن  مجازي/    Verbal imageگونه  تصویر   Figurativeو 

image ذهن در  زبان  واژگان  حقیقی  کاربرد  ماحصل  که  است  تصویري  زبانی  تصویر  ؛ 
است و تصویر مجازي تصویري است که ماحصل خیال پردازي است که در متون عرفانی  

 ) 52-47: 1386برجسته ترین آنها نماد و استعاره و تشبیه است.(فتوحی،
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 م) 1273-1207هـ.ق/  672-604مولانا جلال الدین بلخی/رومی ( 

مولانا جلال الدین، در نزد پارسی زبانان معروف به مولوي، پرآوازه ترین شاعر پارسی 
غالب   و  ناخودآگاه  حاصل  که  غزلیاتش  در  حتی  است؛  تصوف  و  عرفان  عرصۀ  در  زبان 
مشاهده   را  ژرفش  هاي  اندیشه  و  بینی  جهان  توان  می  نیز  اوست  فردي  احساسات  گشتن 
بیان نمادین حقایق و تفسیر   به قرآن پارسی مشهور است، به حق  او که  کرد.مثنوي معنوي 
قرآن و معارفی است که متفکران و عارفان مسلمان بر اساس این کتاب مقدس مطرح کرده  
اند.   شده  تکرار  نیز  دیوان شمس  در  بارها  مثنوي  در  رفته  کار  به  استعارات  و  «رمزها  اند. 
بنابراین چه در فرم و چه در محتوا پیوستگی خاصی بین آثار او مشاهده می شود که آنها را  

 ) 153: 1380منحصر به فرد می کند.» (خلیلی جهان تیغ، 

 م) 1131-1080هـ.ق/    545-473سنایی غزنوي (

ابوالمجد سنایی از شاعران بی مانند ادبیات فارسی است که در این عرصه مظهر تحول و  
آغازگر شعر عرفانی است. خصوصا قالب غزل به مدد او دچار تحولی شگرف شد و سبک  
سیاقی روحانی و معنوي یافت. امابه طور کلی« در آثار این شاعر گونه هایی مختلف از قالب  
بسیار   اشکال  در  و  خود  خاص  خیال  صور  با  آنها  در  او  که  یابیم  می  شعرها  انواع  و  ها 
گوناگون به بیان اندیشه هاي دینی و عرفانی پرداخته است که در آثار هیچ یک از شاعران  

) پیش از او در متون نثر عرفانی فارسی، استفاده از  15: 1378پیشین دیده نمی شود.» (بروین،
تمثیلات و اشارات نمادین رواج داشت ولی او با ابداعات خاص خود خصوصا در حدیقه  
دیگر   توسط  بعدها  خیال  صور  این  یافت؛  دست  خاصی  خیال  صور  و  زبان  به  الحقیقه 

 شاعرانی چون عطار و مولانا در گستره هاي معنایی بیشتري به کار رفت. 

 م) 1221-1146هـ.ق/  618-540عطار نیشابوري (
بعد از سنایی،فرید الدین عطار نیشابوري موثر ترین شاعر بر مولانا و شاعران بعد از او  
بوده است. او در بیشتر آثار خود در پی تدوین یک نظام نمادین منسجم است. اوج این نظام  
نمادین در شعر عطار، در منظومۀ منطق الطیر است. در غزلیاتش نیز آتش و آفتاب از جمله  
فارسی   شعر  در  رمزگونه  کلام  و  سازي  نماد  به  او  هستند.  پرتکرار  و  توجه  قابل  نمادهاي 

 رو یمقلد و پ  زیو مولانا نهویتی قابل توجه بخشید و خود با کلام شیواي خود مفسر آنها بود  
حت  نیهم است.  دل  ینظام  مثنو  لیدرخصوص  که حسام    نیچن  يمعنو   يسرودن  شده  ذکر 
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اله   یچلب  نی الد طرز  به  که  خواسته  مولانا  کتاب  ۀنام  یاز  :  1362  ،ی(افلاک  ندی افر یب  یعطار 
740-741 ( 

 م) 1209-1128هـ.ق/  601-522روزبهان بقلی شیرازي ( 

روزبهان بقلی از عارفان اهل کشف و شهود بود او در دو کتاب معروف خود با عناوین  
شرح شطحیات و عبهر العاشقین که سرشار از مطالب عالی عرفانی و الهامات شرقی است 
است براي فهم   کلیدي  موثر واقع شود. شرح شطحیات  از خودش  بر عرفاي بعد  توانست 

(شیمل،  متقدم.  متصوفۀ  عرفاي  و  حکیمانه  این  479:  1374سخنان  شرح  در  روزبهان   (
العاده   خارق  و  بدیع  تصاویر  از  سرشار  که  است  کرده  بیان  دیگري  شطحیات  شطحیات، 
جمال   و  صوفیانه  عشق  در  که  است  آثاري  نخستین  از  العاشقین  عبهر  او  اثر  دیگر  است. 
پرستی معنوي به زبان فارسی تالیف شده است. به گفتۀ دکتر معین، روزبهان این اثر را در  
حالات خاص عرفانی و در کشف و مشاهده نوشته است؛ به همین دلیل«جمله ها و عبارات  

: مقدمۀ دکتر  1377تاب معانی لطیف و نغز و دلکش روزبهان را نمی آورند.»(بقلی شیرازي،
معین) کلام این کتاب به دلیل تصاویر بکر و نوین بسیار تداعی گر غزلیات شمس است و  

 بدون شک مولانا از آثار روزبهان تاثیر پذیرفته است. 

 م) 1131-1098هـ.ق/  525-492عین القضات همدانی (

ایرانی   برجستۀ  عرفاي  از  یکی  القضات،  عین  به  ملقب  بکر  ابی  بن  عبداالله  ابوالمعالی 
تحریر  رشتۀ  به  غزالی»  احمد  «سوانح  کتاب  از  تاثیرپذیري  با  را  تمهیدات  کتاب  او  است. 
ترین   پیچیده  تکلف،  از  دور  به  که  است  القضات  اثر عین  ترین  باارزش  تمهیدات  درآورد. 
مسائل و رموز عرفانی را با مثالهایی ساده و روشن، شرح داده است. از ویژگی هاي بارز آن  
نمادهاي   از  سرشار  که  هایی  همچنین«رباعی  است.  احادیث  و  قرآن  آیات  به  استشهاد 

(شیمل، هستند.»  مورد 477:  1374استعاري  آثار  از  نیز  تمهیدات  ها  ویژگی  این  دلیل  به   (
 توجه مولانا بوده است و بسیار و به کرات از آن بهره برده است. 

 تحلیل محتوا 
دراین بخش قصد بر آن است که با تکیه بر نظریۀ بینامتنیت، بینامتن ها و متون تاثیرگذار 
در شکل گیري و تکوین تصاویر نور و منابع آن در غزلیات شمس مورد بررسی قرار گیرد.  
از   از متون پیشین می گیرد،  ادبی، معانی و تصاویر خود را  بینامتنیت، یک متن  طبق نظریۀ 
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داشته  مخاطبان  نزد  در  گوناگونی  هاي  تاویل  توانند  می  تصاویر  و  معانی  این  دیگر  طرف 
زبان   اغلب  کند.  می  فراهم  نیز  را  اثر  معنایی  دامنۀ  گسترش  موجبات  امر  همین  که  باشد 
شناسان  نثر را داراي طبیعتی بینامتنی می دانند. از نظر آنها « نثر، طبیعتی بینامتنی دارد و حال 
می شود،   واقع  موجود  و جهان  میان سخن  در  پیچیدگی شعري  نیست،...  آنکه شعر چنین 

) از این  129:  1377ولی پیچیدگی نثر بین سخن و اداکنندگان آن قرار می گیرد.» (تودروف،
مطلب می توان دریافت که متون نثر، اثرپذیري آنها از یکدیگر ملموس تر از متونی است که  
به شعر نوشته شده اند؛ چراکه در شعر جنبه هاي هنري و رمز گونه از میزان صراحت کلام  
می کاهد.در ادامه با در نظر گرفتن این مهم،  به تحلیل و بررسی مولفه هاي «نور، خورشید،  

 آفتاب و آتش » در غزلیات شمس و رابطۀ بینامتنی آنها با متون پیشین می پردازیم. 
 نور  

انرژي که ماهیت آن به طور دقیق معلوم نشده است.   یعنی روشنایی، فروغ؛ نوعی  نور 
:  1385رنگ آن به طول موج آن بستگی دارد و رنگ سفید ترکیبی از تمام رنگهاست.(حلبی،

النُور کیفیّۀٌ تدرکها الباصرة اولاّ و بواسطتها سائرَ  ) جرجانی در تعریفات می نویسد « 52-53
(جرجانی،  المبُصَرات  بینایی  221:  1969»  را حس  آن  نخست  که  است  کیفیتی  نور  یعنی   (

درمی یابد و به واسطۀ آن کیفیت دیدنی هاي دیگر حاصل می شود.از سوي دیگر این واژه  
ما را به آیات قرآن و باریتعالی رهنمون می سازد زیرا قرآن یکی از منابعی است که شاعران  
و نویسندگان، همزمان با ظهور اسلام از آن اقتباس کرده و تاثیر پذیرفته اند. نور خداوندي  

سورة نور در قرآن کریم به آن پرداخته شده است و از سوي عرفا براي این آیه    35در آیۀ  
» است.  آمده  نیز  بسیاري  هاي  وَالْأرَضِْ  تاویل  السَّماَوَاتِ  نُورُ   فیِهاَ  کَمشِکْاَةٍ  نُورهِِ  مثََلُ اللَّهُ 

  لَّا   زَیتُْونَۀٍ  مُّباَرَکَۀٍ  شجََرةٍَ  مِن  یُوقَدُ  دُرِّيٌّ  کَوکَْبٌ  کَأنََّهاَ  الزُّجاَجۀَُ  زجُاَجَۀٍ  فیِ  الْمصِبْاَحُصبْاَحٌ  مِ
مَن  اللَّهُ  یَهدِْي   نُورٍ  علَىَ  نُّورٌ   ناَرٌ  تَمسَْسهُْ  لمَْ  وَلَوْ  یُضیِءُ  زَیتُْهاَ  یکَاَدُ  غَرْبیَِّۀٍ  وَلاَ  شَرقْیَِّۀٍ لنُِورهِِ   

و زمین    علَیِمٌ  شیَءٍْ  بکِلُِّ  وَاللَّهُ   للِنَّاسِ  الأَْمثْاَلَ  اللَّهُ  وَیَضْربُِیَشاَءُ    ها  آسمان  نور  / خداوند 
است. داستان نورش به چراغدانی ماند که در آن چراغی باشد و آن چراغ در میان آبگینه اي  
شرقی   نه  که  زیتون،  مبارك  درخت  روغن  درخشان،از  است  اي  ستاره  گویی  آبگینه  آن  و 
آن  به  آتش  آنکه  بی  بخشد،  روشنی  روغنش  باشد.  فروزان  بدان  جهان  غربی،  نه  و  است 
رسیده باشد، که نور بر نور است. خدا به نور خود هر که را خواهد هدایت کند، خدا براي  

 مردم این مثل ها را می زند و خدا بر همه چیز داناست.»  
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نور»   «نور  صوفیان،  تاویل  و  اصطلاح  در  که  مهم  این  به  توان  می  آیه  این  به  باتوجه 
عبهر   در  مفهوم،  و  معنی  این  برد.  پی  بهتر  همان)  (جرجانی:  است  تعالی  حق  از  عبارت 
باز تاب   ازآن، چنین  از قرآن و اثرپذیري واژگانی  از وامگیري  استفاده  با  العاشقین روزبهان 

 یافته است: 
فرمود   کرد  تجلی  فعل  نور  به  ذات  نور  نُورٍ   « چون  علَىَ  ارواح  نُّورٌ  جز  خاصیت  آن 

المکَان چنانکه فرمود   الزمَان وَ  اَهلَ  الحدَثانُ و  نُورٍ   قدسی را عقل جلالی را نیست مِن بینَ 
 ) 47-46: 1377» (بقلی شیرازي،یَهْدِي اللَّهُ لنُِورهِِ مَن یَشاَءُ  

از نگاه روزبهان ذات خداوندي در ارواح طیبان تجلی می یابد و وجهی زمینی می یابد. 
پیامبر  ناب  آن، وجود  مملوس  و  دنیوي  در وجه  نورنور  تعبیر  لذا  است،  پیامبر  اول،  طیب 
االله؛ پس   در وجود خاصان  و سپس  است  یافته  تجلی  او  در جمال  نورانیت حق  که  است 
نعمت وجود بی مانند پیامبر، اگرچه از آن جملگی مسلمانان است اما معرفت درك نور و  
عطار   اسرارنامۀ  در  معنی  این  شود.  نمی  همگان  نصیب  که  است  رزقی  پیامبر،  روحانیت 

 نیشابوري نیز به شکلی موجز، باز تاب یافته است:
 کسی کین دید و چشمش این صــفا یافــت

 

 بـــه نـــور صـــدر عـــالم مصـــطفی یافـــت
 

ــرد ــاك و مجـ ــوي پـ ــر شـ ــونین گـ  زکـ
 

ــد ــور محمــ ــی نــ ــت بــ ــد راســ  نیابــ
 

 

 ) 47:  1386(عطار،
به  یابد و  نیز تجلی می  کامل  انسان  پیامبر در  بر  القضات علاوه  منظر عین  از  نور  این 
عبارت   به  است،  تر  نزدیک  به حق  طلبد  بیشتري می  نور  و  است  تر  طالب  آنکه  او،  تعبیر 
دیگر عین القضات جلوة حق و نور الهی را در بندة خاص خدا تفسیر و تصویر کرده است:«  
دریغا مصطفی علیه السلام با آنکه نور بود، اي دوست، نوري بود که از علی نور بود. دانم  
آدَمَ   که گویی پس فایدة آن سخن چیست؟ آن است که مَن رَأنی فقََد رَأي االله؛ُ اِن االلهَ خلََقَ 

خداوند آدم را بر  علی صُوره الرحَمن این معنی باشد(هرکس من را ببیند خدا را دیده است؛  
.)...پس چون نور است، این آیت چیست که رَبنَا اتَمم لنَا نُورنُا اگر این  د ی آفر  شی صورت خو

اللَّهمَُّ أعطنِی نورا فی وجهی، ونورا فی جَسَدي، ونورا  آیت را باور داري این دعا چیست؟  
عِظامی فی  ونورا  أعضائی،  خواست.»  فی  باید  تر  زیادت  باشد  تر  زیادت  نور  که  هرچند   .

 ) 323:  1370(عین القضات همدانی، 
مولانا نیز دیدگاهی مشابه با پیشینیان خود دارد وبندة خاص خدا (انسان کامل) براي او  
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«شمس»   او  مراد  و  است  مراد  کامل،  انسان  مولانا،  منظر  از  است؛  یافته  تر  ملموس  وجهی 
 است، نور و جلوة شمس در شعر او اینگونه بازتاب یافته است:

 ضــیااي شـمس تبریــزي بیــا اي معــدن نــور و 
 

 کین روح با کار و کیا بی تـابش تـو جامـد اسـت
 

 

 )321: غزل1363(مولوي،
 

پس نور خداوندي تنها در صورتی بر جان و روح انسان (مرید) تاثیر گذار است که قبلا  
در وجود انسانی کامل (مراد)  تجلی یافته باشد و در حقیقت نور اوست که بر جان سالک  

 وجودش را به جنبش و حرکت وامی دارد. انعکاس می یابد و جمود 
به   بیت  این  در  مولانا  شود.  می  کشیده  تصویر  به  منصور  دولت  در  نور  دیگر،  دربیتی 
حلاوت و سعادت «حسین بن منصور حلاج» در وصال به «نور نور/ حق تعالی» اشاره دارد،  

هجري قمري شهید عقاید و معرفت خویش شد.    309به داستان زندگی عارفی که در سال  
استفاده    -که در متون عرفانی به نماد مبدل شده  -در بیت پیش رو شاعر نه تنها از مفهوم نور

کرده است، بلکه با تلمیح به داستانی تاریخی، بر گسترة کاربرد بینامتنیت در این بیت افزوده  
 است: 

 اي نور ما اي سورما اي دولــت منصــور مــا
 

 جوشی بنه در شور ما تا می شود انگــور مــا
 

 ) 4: غزل 1363(مولوي،
 : و در بیتی دیگر مستفیذ شدن مرید از نور مراد (انسان کامل) را به تفسیر می کشد

 ــ  ــکــه نــور او از تبر یشــمس حق  ــت زی  زد غی
 

 مــن  يایض ــ  ۀشعشــع  نی ــنور او شــد ا  ۀغرق
 

 ) 1825: غزل 1363(مولوي،
مجاز پلی است براي حقیقت؛ لذا    قه»ی«المجاز قنطره الحقعرفا قولی معروف دارند که :  

رس عشق  دنیبراى  حقحقیقی(  به  با)حضرت  چش  دی ،  را  مجازى  عشق  در  دیطعم  عشق  ؛ 
از «شعشعۀ ضیا» همان نوري  این بیت نیز منظور  به مراد است. در  منظر عرفا، عشق مرید 
است که انسان را به واسطۀ (مراد) به نور اصلی و حقیقی پیوند می دهد. نور خداوندي که  
در ازل در وجود همۀ انسان ها نهادینه شده و در بعد مادي و جسمی اسیر گشته است، خود  
جوینده و طالب این نور است که ابتدا این نور را در بعد مجازي (رابطۀ مراد و مریدي) و  
سپس در بعد حقیقی اش می یابد. پس می توان به صراحت گفت که واژة نور فقط یک رمز  

 و یا نماد نیست بلکه بخشی از آموزه ها و باورهاي یک عارف است. 
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 خورشید (شمس) و آفتاب 

خورشید یعنی مهر،خور و... ستاره اي که سیارات منظومۀ شمسی به گرد آن می چرخند  
می  ساطع  خورشید  از  که  است  نوري  آفتاب  و  کنند  می  دریافت  آن  از  را  خود  نور  و 
یا شمس در لغت همان جرم نورانی   شود.(لغت نامۀ دهخدا، ذیل واژة خورشید) خورشید 
است که در آسمان است، یکی است و متعلق به جهان مادي و فانی؛ اما در متون عرفانی این  
خلاف   بر  و  دارد  خود  در  نمادین  معنایی  و  یابد  می  روحانی  وجهی  شمس،  یا  خورشید 

 خورشید مادي، مانی و باقی است.  
هاي   تفسیر  و  ها  تاویل  قرآن نخستین  در  باید  را  شمس  خورشید/  واژة  از  عرفانی 

 شاَءَ لجََعلََهُ ساَکنِاً ثُمَّ جَعلَنْاَ الشَّمسَْ علَیَْهِ وَلوَْ  الظِّلَّ  مَدَّ  کیَْفَ  رَبِّکَأَلمَْ تَرَ إِلىَ    جستجو کرد: «
جهانیان دَلیِلا سر  بر  کردي  ساکن  خواستی  اگر  آنکه  با  را  سایه  خدا  لطف  که  ندیدي  آیا   /

 ) 45بگسترانید. آنگاه خورشید را بر آن دلیل قرار دادیم.»(سورة فرقان،آیۀ  
او ساطع می   از  اند که نور عالم  از ذات پروردگار دانسته  مفسران خورشید را استعاره 
ایمان   بنور  بهان در شطحیات چنین می گوید: «حسین گفت که: هر که حق را  گردد. روز 

 ) 453:  1374طلب کند، همچنانست که آفتاب را به نور کواکب طلب کند.» (بقلی شیرازي،
آنچه از پرتو و تیغ آفتاب بر دیگري تابش می گیرد در حقیقت ذره اي از آن حقیقت  
او. سنایی  از نورانیت  الهی است و ذره جلوه اي  آفتاب، نماد نور  آفتاب است. خورشید و 

 غزنوي روح انسان را ذره اي می داندکه در مقابل آفتاب، ناچیز می نماید: 
ــاییم ــویی و ذره مـــ ــید تـــ  خورشـــ

 

 بــــر روي تــــو روي کــــی نمــــاییم
 

 ) 946: 1362(سنایی،
مولانا نیز در غزلیات شمس، خورشید و ذره را در کنار یکدیگر به کار برده است. اوبا 

 استفاده از این نمادها، با لحنی هشدارآمیز بُعد روحانی انسان را برجسته می سازد:
 ذره یـی چـون نـی نهـاناي آفتاب آن جهان در  

 

ــی روي ــبانی م ــان در پاس ــه نش ــاه ش  وي پادش
 

 ) 2429: غزل  1363(مولوي،
آن   ادامۀ  در  و  کشش  این  که  دارد  اشاره  معنویت  به سوي  بر کشش  دیگر  بیتی  در  و 

 نیزکوشش، منجر به چشش وصال حق می گردد:  
 خورشید عشق لم یـزل زان تافتسـت انـدر دلـت

 

ــري ــایی مهت ــر نم ــدگی و آخ ــی بن ــاول فزای  ک
 

 ) 1787:غزل  1363(مولوي،
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کامل   انسان  نور حقیقت، درمعناي  بر  متون عرفانی علاوه  آفتاب در  خورشید/شمس و 
دارد:«   قرآنی  آیات  تفسیر  تاویل و  نیز ریشه در  تاویل  این  است.  رفته  کار  به  وَالشَّمسِْ  نیز 

) در تفسیر این  1» (سورة شمس،آیۀ  اش  یو گسترش روشن  دیسوگند به خورش/    وضَحُاَهاَ
این  است.  محمد  وجود حضرت  از شمس،  مقصود  که  معتقدند  مفسران  از  بسیاري  سوره 
تاویل از خورشید و آفتاب در قرآن، به متون عرفانی نیز راه یافته است، چنانکه روزبهان می  
اوباش صحبت در مقام محمود   نپنداري که  تا  اند  آفتاب محمد  نویسد: «هر که هستند ذرة 

 ) 23: 1377قدمی دارند،یا در دنودنو آن بهتر دمی.» (بقلی شیرازي،
و    « خورشید  «خواجۀ   ، شرع»  آفتاب  استعاري«  اضافات  از  نیز،  الطیر  منطق  در  عطار 
«آفتاب جان» براي خلق تصاویري براي درك هر چه بهتر مخاطب از این تفاسیر، بهره برده 

 است: 
ــا ــنج وفــ ــن گــ ــا و دیــ ــۀ دنیــ  خواجــ

 

ــطفی ــالم مصـ ــر دو عـ ــدر هـ ــدر و بـ  صـ
 

ــاي  ــرع و دریـــ ــاب شـــ ــینآفتـــ  یقـــ
 

 نـــــور عـــــالم رحمـــــه للعـــــالمین
 

 جـــان پاکـــان خـــاك جـــان پـــاك او
 

 جـــان رهـــا کـــن آفـــرینش خـــاك او
 

ــه ــلطان همــ ــونین و ســ ــۀ کــ  خواجــ
 

 آفتـــــاب جـــــان و ایمـــــان همـــــه
 

ــات ــدر کاینــ ــراج و صــ ــاحب معــ  صــ
 

 ســـایۀ حـــق، خواجـــۀ خورشـــید ذات
 

 ) 269-265:  1384(عطار،
 سنایی غزنوي نیز در حدیقه الحقیقه پیامبر را به آفتاب مانند کرده است:  

 آن ســــــپهرش چــــــه بارگــــــاه ازل
 

 آفتـــــابش کـــــه احمـــــد مرســـــل
 

 ) 89: 1359(سنایی،
در مثنوي مولانا نیز، این تصویر را می توان یافت، در مثنوي معنوي به کرات این تصویر  

 به کار گرفته شده است؛ در اینجا تنها به ذکر یک نمونه بسنده می کنیم:  
 تـــــــا برآمـــــــد آفتـــــــاب انبیـــــــا

 

ــا  گفـــت اي غـــش دور شـــو، صـــافی بیـ
 

 ) 287: 2،دفتر1361(مولوي،
آفتاب محمديآسمان    دیخورش  ي برا  یگاهمولانا   به    يو منزلگه ا  گاهی ، جاالهی و  هم 

 یدارد و در آن منزلگاه از عال یگاهی خانه و جا  يهر اختر زیکشد. در علم نجوم ن یم ری تصو
در برج اسد    هم  دیخورش  ییو قدرت نما  یحد قدرت برخوردار است. محل حکمران  نی تر

مولانا با نیم نگاهی که به علم نجوم داشته درخشندگی و برتري    )152:  1366،یاست.(مصف
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 پیامبر را با ترکیب هنري «حجرة خورشید» به تصویر کشیده است: 
 حجرة خورشــید تــویی، خانــۀ ناهیــد تــویی

 

 روضــۀ امیــد تــویی راه ده اي یــار مــرا
 

 ) 37:غزل 1363(مولوي،
و   حق  کامل  مظهر  که  است  محمد  حضرت  خورشید  حجرة  از  منظور  بیت،  این  در 
تجلی«نورعلی نور» است. در عین حال ترکیب «خانۀ ناهید» هم به دنبال آن می تواند اشاره  

 » للِعْاَلَمِبه  آخرت  نَ یرحَْمَۀً  و  دنیا  سعادت  و  وجودش،خیر  که  باشد،  داشته  پیامبر  بودن   «
عالمیان را تضمین می کند. اگر خورشید را نماد زندگی معنوي و ناهید را نماد زندگی مادي 
و   قرآنی  دانش  سه  از  همزمان  استفادة  گردد.  می  ممکن  معنی  این  دریافت  بگیریم  درنظر 

 . نجومی و ادبی، بر گسترة معنایی و همچنین گسترة کاربرد خلاقانۀ بینامتنیت افزوده است
گاهی نیز پیامبر واسطۀ دیدار سالک با حق است. پیامبر خود بدون واسطه از خورشید 
الهی در   نور  پرتو  بازتاب  از  به قدر فهم و ظرفیتشان  کند و دیگران  نور دریافت می  حق، 
وجود واسط، بهره مند می شوند. «محمد(ص)، انسان کامل، چنانکه گفته اند واسطۀ اتصال  
حق تعالی با عالم خلق است. می توان گفت برزخ بین واجب الوجود و عالم امکان است.»  

) مولانا این واسطه گري را با استعارة «حاجب» به تصویر کشیده است،  302:  1383(شمیل،
باریتعالی نخست  بارگاه  به  به معناي پرده دار و نگهبان است، براي ورود  حاجب در لغت 
باید حاجب را ملاقات کرد و اوست که اذن ورود می دهد، در بیت پیش رو خورشید نماد 

 نور الهی و حاجب استعاره از پیامبر است: 
 خورشید را حاجب تویی امید را واجب تویی

 

 مطلب تویی طالب تویی هم منتها هم ابتــدا
 

 ) 1: غزل 1363(مولوي،
در این معنی، عین القضات نیز محمد را واسطۀ دیدن آفتاب حقیقت می داند، چرا که  
به ضرورت   داري می کند و  پرده  پیامبر  لذا  ندارند،  پرده دیدن حقیقت را  بی  تاب  همگان 

 آیینه داري می کند تا بگسترداند بازتاب جمال و کمال حق را :  
بی آیینۀ جمال محمد رسول    لْأرَضِْٱ وَ  واَتِلسَّمَٱنُورُ    للَّهُٱ «دریغا ندانی چه گویم! آفتاب  

االله دیدن، دیده بسوزد، به واسطۀ آیینه مطالعۀ جمال آفتاب توان کرد علی الدوام و چون بی  
آیینه معشوق دیدن محالست در پرده دیدن ضرورت باشد؛ عاشق منتهی را پرده و آینه جز  

 ) 103: 1370کبریاء االله و عظمت خداي تعالی نباشد.» (عین القضات،
از   انسان کامل پس  از منظر او  این معنی بسنده نکرده است  به  تنها  بار دیگر مولانا  اما 
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حقیقت خویش  به  پروردگار  عنایت  با  و  نفس  تزکیۀ  با  که  است  «شمس»  او،  مراد  پیامبر، 
است.   مرتبۀ چشش وصال حق رسیده  به  الهی  نور  وارثان  االله و  اولیاء  یافته و چون  دست 
مولانا در سرتاسر اشعارش حتی در مثنوي که رسالۀ عرفان اوست، با آوردن واژة شمس و  
مترادفات آن همواره یاد مراد خویش را زنده نگه داشته است. براي مثال در داستان شاه و 
بُعد   است،  کامل  انسان  نماد  تمثیلی،  داستان  آن  در  که  طبیب  مثنوي،  اول  دفتر  در  کنیزك 

 : روحانی او با «آفتاب» به تصویر کشیده می شود
 دیــــد شــــخص فاضــــل پرمایــــه اي

 

 آفتــــــــابی درمیــــــــان ســــــــایه اي
 

 ) 86: 1(همان، دفتر
اینکه   به جهت  معناي دوم  اما  است  داشته  نظر  معنی  به هر دو  مولانا،  نیز،  در غزلیات 

 غزلیات، به مراد او (شمس) اختصاص دارد بسیار پررنگ تر و پربسامدتر است: 
 من، شب می برم تا روز مندرآتش و در سوز  

 

 اي فرخ پیروز من از روي آن شمس الضحی
 

 ) 5: غزل 1363(مولوي،
مولانا خود را به واسطۀ جمال آن خورشید درخشنده و تابان، سعادتمند و شادمان حس  
می کند. شمس الضحی در لغت به معناي گسترش نور خورشید و امتداد روز است. (راغب  

بنابراین شمس الضحی را می توان آفتاب ظهر، تلقی کرد که گسترش  ) 292: 1908اصفهانی، 
به   دیگر  غزلی  در  مولانا  که  درخششی  شود.  می  حادث  زمان  آن  در  خورشید  نور  کامل 
از   توصیفی  گویا  که  خود  مشهور  غزل  در  او  است.  رانده  سخن  آن  از  بیشتري  وضوح 

 ملاقاتش با شمس است این درخشندگی را چنین شرح می دهد: 
 چشمۀ خورشــید تــویی ســایه گــه بیــد مــنم

 

 چونکه زدي بر سر من پست و گدازنده شــدم
 

 ) 1393(همان: غزل 
«چشمه» محل جوشش و زایش است، خورشید به جهت گستردگی نور و حرارتش، به  
توان در صلوه ظهر   تنها می  توامان  را  نور و گرما  این گستردگی  است.  تشبیه شده  چشمه 
رویت کرد. تصویر بعدي که تشبیه «خود» به «سایه گه» درخت بید است، به این معنی قوت  
می بخشد، زیرا تنها در ظهر است که سایه ها کوتاه ترند، حتی اگر اجسام بزرگی و پهنا هم  
داشته باشند، سایۀ آنها زیر تابش مستقیم آفتاب، کوتاه و در ابعاد کوچک شکل می گیرد. و 

 در عین حال ، خنکاي دلچسبی هم ندارند و سوزان هستند. 
در بیتی دیگر نیز وجه قابل توجه و برجسته در انسان کامل، یعنی تزکیه و کشتن نفس را به پخته  
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به عبارت دیگر طالب و   شدن در دیگ حق تشبیه کرده است و به عشق متقابل عاشق و معشوق یا 
 مطلوب اشاره می کند. از منظر عارفان، عاشق همان معشوق است و معشوق همان عاشق: 

 خورشیدي و زرین طبق، دیگ تو را پخته ست حق
 

 مطلوب بودي در سبق طالــب شدســتی تــو کنــون
 

 ) 17(همان:غزل  
گاهی همان انسان کامل آنقدر عزیز و گرانمایه است و آنقدر پرتو نورش بر کالبد روح  

برتري گوي  مولانا تاثیرگذار بوده که با خورشید حقیقی در مقام مقایسه قرار می گیرد و در  
(شمس)   مولانا  معرفت  آسمان  مقابل خورشید  در  اختران  پادشاه  که  آنقدر  برد؛  می  سبقت 

 خجالت زده و شرمگین است: 
دل همچو  مشبک  خجل،گردون  رویش  از   خورشید 

 

 از تابش او آب و گل افزون ز آتش در ضیا
 

 ) 19(همان: غزل 
 آتش 

روشنایی و گرما که از سوختن چوب و  آتش یکی از عناصر اربعه است، جسمی داراي  
دهخدا  (لغتنامه  آید  پدید  آن  مانند  و  ادیان   -زغال  مشترکات  از  یکی  آتش)  عنوان  ذیل 

نیز   باد  و  و خاك  آب  یعنی  عناصر چهارگانه  دیگر  البته  است.  بوده  آتش  پرستش  ابتدایی، 
بیان چگونگی   اند. اهمیت آتش در زندگی آدمی سبب شده که هر قومی در  تقدس داشته 

(تاس، باشد.  داشته  اسطوره  یک  آن  و  21:  1370کشف  گرما  آتش،  هاي  ویژگی  از  یکی   (
سوزندگی آن است از منظر اهل دلان و عاشق پیشگان، عشق به هر دلی راه پیدا کند آن را  
گرم کرده و هر آنچه که با آن در تضاد قرار دارد را می سوزاند. عشق در ادبیات غنایی بارها 
به آتش تشبیه شده است و در ادبیات عرفانی نیز در بعُد معنوي خود همین وجوه گرما و  
سوزندگی را حفظ کرده است ودست مایۀ خلق آثار درخشانی شده است. سوز وآه درون  
سالک، بارها با نماد آتش از آن سخن رفته است. روزبهان در شرح شطحیات، گرماي محبت  

 و عشق را در آتش به تصویر می کشد: 
ابتلا خود را همه زهر باش. در طوف   «از راه آتش جان در محبت گرم باش. در جام 
طلب نکورویان عشق میجوي با اقبالیان ارادت سخن درد میگوي. از زهد برگذر تا از خوي  

 ) 266:  1374عشق در بیشۀ بلا چون شیر گردي.» (بقلی شیرازي، 
و   بدیع  تشبیه  است،  کرده  تاکید  عشق  گون  آتش  بر خصلت  بارها  نیز  غزنوي  سنایی 
 درعین حال پارادوکسیکال عشق به آب آتش فروز، کلام شاعرانۀ او را برجسته ساخته است: 
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ــد ــق آمـــ ــروز عشـــ ــش فـــ  آب آتـــ
 

ــد ــق آمـــ ــوز عشـــ ــش آب ســـ  آتـــ
 

 ) 326: بیت  1359(سنایی،
نهم   يها  تیبدر مثنوي معنوي به کرات شاهد این تصویر هستیم که معروف ترین آنها  

 که زبانزد خاص و عام است:  نامه است یو دهم از ن
 آتش اســت ایــن بانــگ نــاي و نیســت بــاد

 

ــت بــاد ــدارد نیس ــن آتــش ن ــه ای ــر ک  ه
 

 آتـــش عشـــق اســـت کانـــدر نـــی فتـــاد
 

ــاد ــی فت ــدر م ــت کان ــق اس ــش عش  جوشش
 

 ) 10و 9، 1: دفتر 1361(مولوي،
بانگ ناي همانند آتش است از آن جهت که از عشق برمی خیزد و وجود شنونده را به 
احوال   از  نگاه صوفیانه  از  و  معنوي خود  بُعد  در  آتش عشق  این  آتش درد می سوزاند. و 
است و نخستین مرحلۀ فناست. « یعنی فناي صفاي محب در صفات محبوب، زیرا هر چه  
محبت به محبوب بیشتر شود انقطاع و بریدن از غیر محبوب و پرداختن به او افزون تر و  
بیشتر می شود تا برسد به بالاترین مرحله یعنی مرحله یی که محب یکسره از خود بی خود  

) پس در کلامی ساده تر عشق فنا  58:  1385و فارغ شود که همان مرحلۀ فناست.» (حلبی،  
گشتن عاشق در معشوق است و در ابتدا جزئی از او شدن و در انتها، همه، او شدن . مولانا 
ناله هاي پردرد و پر سوز حاصل از عشق را در یکی از غزل هایش با تکرار افعال نهی به  

 گوش دل مخاطب می رساند:  
 چون می روي بی من مرو اي جان جان بی تن مرو

 

 وز چشم من بیـرون مشـو، اي شـعلۀ تابـان مـن
 

 ) 1786: غزل  1363(مولوي،
روزبهان، در عبهر العاشقین بر شوق سالک از سوختن در آتش عشق سخن می گوید و  
ازآن پس  تا دریاي توحید پیش می برد و  الهی را  شوق را چون مرکبی می داند که عشق 
جان عزیز را در معرض آتش عشق قرار دادن و سوختن، امري ست که از هرکس برنمی آید  

 و تنها کسی توان انجام آن را دارد که طالب است و از شدت شوق، شیفته :  
اگر  نرود.  بیش  توحید  تا دریاي  بر مرکب شوق  دان. راکب عشق  «شوق مرکب عشق 
به   کشتی  آن  بر  جز  بهرآنکه  گیرد،  مزید  شوق  از  عشق  به  عشق.  نه  و  ماند  شوق  نه  رود 
سواحل بحر مشاهده نمی رسد و لآلی عشق در اصداف تجلی جمال نمی یابد. جان مشتاق  
اگر با حق انس گیرد منزل انس جان را از گلاب انبساط غرفه اي بر روي افشانده تا آتش  

 ) 137: 1377عشق در وي بنشاند.» (بقلی شیرازي، 
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در   را  گریز  این  بیتی  در  مولانا  کند،  می  ایجاد  گریز  معمول  حالت  در  آن،  سوزندگی  و  آتش 
وضعیتی معکوس به تصویر کشیده است، عاشق در مواجهه با آتش عشق، فریاد برمی آورد اما نه از 
براي گریز از این آتش، بلکه امان می خواهد که ساعتی بیشتر در معرض شعله هایش بماند تا سراپا  

 بسوزد و بگدازد: 
 چو بر می آید این آتش فغان برمی خیزد از عالم

 

 امانم ده امانم ده کــه بگــدازم همــین ســاعت
 

 ) 324:غزل  1363(مولوي،
همچنین در بیت دیگري از غزلیات مولانا، با دو تعبیر از این واژه مواجه هستیم، آتش  
در مصرع اول استعاره است که یکبار در معناي شوق و بار دیگر به معناي عشق به کار رفته  

 است:  
 گــه در طــواف آتشــم،گه در شــکاف آتشــم

 

 بــادآهن دل ســرخ رو از دمگــه آهنگــرم
 

 ) 1373(همان:غزل 
 از جمله کسانی که به دفعات عشق را به آتش مانند کرده است، عین القضات است: 

«در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترك خود بکند و خود را 
ایثار عشق بکند. عشق آتش است هرجا که باشد جز او رخت دیگري ننهد. هرجا که رسد،  

 ) 97:  1370گرداند.» (عین القضات،  سوزد و به رنگ خود 
«اي عزیز، پروانه قوت از عشق آتش خورد. بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد  
تا آنگاه که آتش عشق او را چنان گرداند که همه جهان آتش بیند چون به آتش رسد خود را 
بر میان زند خود نداند فرقی کردن میان آتش و غیر آتش چرا؟ زیرا که عشق همه خود آتش  
است... چون پروانه خود را بر میان زند، سوخته شود، همه نار شود، از خود چه خبر دارد.»  

 ) 99(همان: 
به آن   نویسندگان مختلف  فارسی توسط شعرا و  ادبیات  بارها در  پروانه  تمثیل شمع و 
پرداخته شده است. شمع که از پاي تا به سر می سوزد و جان می بازد و پروانه که پرهایش  

 می سوزد و در نهایت او نیز نیست می گردد. 
عطار نیشابوري نیز در این معنی از تمثیل پروانه و شمع بهره جسته است. او در منطق  
الطیر لازمۀ رسیدن به مرتبۀ فقر و فنا را در سوختن وجود عاشق در آتش عشق و طلب می 
فقط   نه  و  گشته  فنا  آتش  این  در  که  است  کسی  واقعی  سالک  یا  عاشق  او  نگاه  در  داند؛ 
دیگران از او بی خبر مانند که خود نیز بی خبر از خویشتن گردد و تنها در این صورت است  

 که دل جایگه حضور جانان می گردد:



 

 

590 Maryam Koochaki Shalmani 

MEVLÂNA VE MEVLEVÎLİK HARSİYATI - 1 

 دیگــري برخاســت مــی شــد مســت مســت
 

ــر آتـــش نشســـت ــر سـ ــان بـ  پـــاي کوبـ
 

ــم ــه ه ــش ب ــا آت ــرد ب ــش ک ــت در ک  دس
 

ــه هــم ــا او خــوش ب  خویشــتن گــم کــرد ب
 

 چــــون گرفــــت آتــــش ز ســــرتاپاي او
 

وـنســــرخ شــــد  ــ  آتشــــی اعضــــاي او چــ
 

ــان ــد ایشــ ــو د ناقــ  ــچــ  او را ز دور دیــ
 

ــور ــا خــود کــرده هــم رنگــش ز ن  شــمع ب
 

ــس ــت و ب ــار اس ــه در ک ــن پروان ــت ای  گف
 

 کس چــه دانــد ایــن خبــردار اســت و بــس
 

ــر ــی اث ــم ب ــر ه ــی خب ــم ب ــد ه ــه ش  آن ک
 

 از میــــــان جملــــــه او دارد خبـــــــر
 

ــر از  ــی خب ــردي ب ــا نگ ــانت ــم و ج  جس
 

 کـــی خبـــر یـــابی ز جانـــان یـــک زمـــان
 

 )  4029-4023: ابیات: 1384(عطار،
مولانا نیز در این معنی، تصویري نوین و در عین حال، نزدیک به عطار و روزبهان خلق  

 کرده است: 
 در دل مــن درآمــد او بــود خیــالش آتشــین

 

 آتش رفت بر ســرم ســوخته شــد کــلاه مــن
 

 ) 1823غزل : 1363(مولوي،
«کلاه»، مجاز است و در اینجا به معناي سر است، همانگونه که شمع از سر می سوزد و  
شعله هاي آتش به پایش نیز می رسد؛ انسان نیز ابتدا تصویر خیال عشق ، سرش را به آتش  
مرکز   دیگر سر،  از سوي  کشد.  می  زبانه  او  کل وجود  بر  آتش  این  رفته  رفته  و  کشد  می 
اندیشیدن است و خرد و عشق در تضاد یکدیگرند، جایی که دل حکمرانی می کند محل  

 حضور عقل نیست؛ در نتیجه عشق، آتش می افکند در بیشۀ اندیشه ها : 
 اي رستخیز ناگهــان وي رحمــت بــی منتهــا

 

ــا ــه ه ــۀ اندیش ــه در بیش ــی افروخت  اي آتش
 

 ) 1: غزل 1363(مولوي، 
حالی براي سالک عاشق ایجاد می کند که  گذار از مرحلۀ اندیشه و همه دل شدن چنان  

براي رسیدن به معشوق و از شوق وصال، خود را در دریاي آتش نیز در می افکند. روزبهان  
 در شطحیات این حال را چنین به تصویر کشیده است: 

یونس نبوت  عاشقان  از  که  ام  السلام -«شنیده  دیده    -علیه  دو  هر  که  بگریست  چندان 
بدو وحی فرمود، گفت: اي زندگانی روح و اي خلیفه زاده -سبحانه و تعالی-درباخت. حق 

نوح! اگر براي می گریی، به تو دادیم و اگر از ترس دوزخ می گریی امان ترا فرمودیم. آن  
پیر آشفته دل از جان معانی به زبان شوق ربانی گفت: الهی به عزتت که اگر میان من و تو 

 ) 258: 1374دریایی پر از آتش باشد در آن فرو شوم تا به تو رسم.» (بقلی شیرازي، 
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تصویر  به  چنین  را  حال  این  هایش  غزل  از  بیتی  در  هنرمندانه  ایجازي  در  نیز  مولانا 
 کشیده است:  

عیان  خواهم  حق  دیدار  آن  نه  خواهم  این  نه   گفتا 
 

 گر هفت بحر آتـش شـود مـن در روم بهـر لقـا
 

 )3: غزل 1363(مولوي،

عاشق براي دیدار معشوق، هر مشقتی را طالب است و هر رنج و دردي را با جان و دل  
پذیراست. حتی اگر لازم باشد که نه از یک دریاي آتش بلکه از هفت دریاي آتش نیز عبور  
کند، لحظه اي متوقف نمی گردد. عدد هفت در تمامی ادیان و اقوام در سطح جهان، نماد 

نشانگر وحدت سه و چهار، کامل  -تقدس و تکامل است. هفت « قویترین همۀ اعداد نمادین
) در متون عرفانی نیز با ترکیبات  164:  1391شدن دایره، نظم مطلق» است.(گرین و همکاران،

و اصطلاحات بسیاري از جمله هفت شهر عشق، هفت پیر، هفت حجاب، هفت دریا، هفت 
) لذا چنین بر  800-799:  1383دوزخ،هفت رونده، هفت وادي و... مواجه هستیم (سجادي،

می آید که در این بیت از مولانا هفت بحر آتش به معناي اوج رنج و درد ناشی از عشق و  
سلوك است. در حقیقت در این بیت طالب بودن عاشق و تسلیم بودن او آشکارا به تصویر  

 کشیده شده است.  
 نتیجه گیري  

و   غزلیات شمس  از  ابیاتی  تحلیل  و  بررسی  پیشین  از  عرفانی  متون  دیگر  با  آن  پیوند 
ودر   آگاهانه  غالبا  عرفانی  متون  دیگر  با  شمس  غزلیات  در  تصاویر  ارتباط  که  یابیم  درمی 
بسیاري از موارد متاثر از تصاویر قرآنی است و این ارتباط و پیوند، باعث غناي هرچه بهتر  

عرفانی که   غزل هاي مولانا شده است و جذابیت آن را دو چندان کرده است چرا که مفاهیم
قالب غزل   در  گرفتن  قرار  با  می شوند  و طریقت محسوب  و سلوك  احکام سیر  واقع  در 
تلطیف یافته و با ایجازي دلنشین، هر چه بهتر بر مخاطب موثر واقع می شوند. بدین ترتیب  
هر بیت از غزلیات شمس به مثابۀ یک تابلوي نقاشی از زوایاي مختلف عرفان است که با 
وضوح   به  عرفانی  هاي  متن  تصاویر  در  بینامتنیت  است.  شده  ترسیم  گونه  خیال  تصاویر 
مشهود است. روابط بین این آثار صریح و خودآگاه است و همچنین تفکر و تخیل حاکم بر  
آنها مشابه است. مولانا در سرودن ابیات غزلیاتش از متون عرفانی (شعر و نثر) پیشین پیروي 
کرده؛ به ویژه در تصویرسازي براي نور و منابع آن (خورشید، شمس، آفتاب و آتش) کاملا  

 .آگاهانه به آثار گذشتگان، پیش چشم داشته است
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 ش. بلاغت تصویر. تهران: سخن. 1385فتوحی، محمود؛
 ش. مبانی نقد ادبی، ترجمه فرزانه طاهري. تهران: نیلوفر. 1391گرین، ویلفرد و همکاران؛ 

بولوجیه لنصوصها). دمشق:  م. السبع المعلقات و مقاربه سیمائیه (انترو  1998مرتاض، عبدالملک؛  
 اتحادالکتاب العرب.

محمد  1385مکاریک،ایرناریما؛   مهاجر،  مهران  ترجمه  معاصر،  ادبی  هاي  نظریه  نامۀ  دانش  ش. 
 نبوي. تهران: آگه. 

محمد؛   الدین  جلال  تهران: 1363مولوي،  فروزانفر.  الزمان  بدیع  تصحیح  شمس،  کلیات  ش. 
 امیرکبیر. 

 ش. مثنوي معنوي، تصحیح رینولد نیکلسون. تهران: مولی. 1361 محمد؛ نیجلال الد  ،يمولو
 ش. درآمدي بر بینامتنیت. تهران: سخن. 1390نامور مطلق، بهمن؛ 

 م. التناص فی شعر الرواد. بغداد: دارشؤون. 2004ناهم، احمد؛ 
  ش. تمهیدات، تصحیح عفیف عسیران. تهران: منوچهري.1370همدانی، عین القضات؛ 

 
 
  



 

 

 


